
	
	

	
	

	
	   نمايش راديويي:

	
	         تابستان و دود       «summer and  smoke  »             

	
	                    اثر: تنسی ویلیامز

	
	                     ترجمه: ایرج نورانی

	
	              تنظیم برای رادیو: ایوب آقاخانی

	
	                

	
	                           

	
	 اشخاص نمایش: 

	
	  1-  کودکی جان                                               john    
  2-  کودکی آلما                                                alma
  3- جان
  4- دکتر بیوکنان – پدر جان – مسن  dr.buchanan         
  5- خانم واین میلر – مادر آلما – مسنmrs.winemiller     
  6- آقای واین میلر- پدر آلما – مسنmr.winemille           
  7- آلما
  8- نلی ایول – بسیار جوان                       Nellie ewell


	
	(یک روز تابستانی- صدای ملایم رودخانه و پرندگان- صدای قدمهای تند پسربچه (جان) که به دختربچه (آلما) نزدیک می شود)

	کودکی جان
	(در حال نزدیک شدن) ... هی دختر کشیش! حدس می زدم نزدیکیهای مجسمه فرشته پیدات کنم. داشتم دنبالت می گشتم.

	کودکی آلما
	(کمی ذوق زده) راست می گی؟

	کودکی جان
	ببینم تو اون دستمالها رو روی میز من گذاشتی؟

	کودکی آلما
	(تکخند) .....

	کودکی جان
	جوابمو بده!

	کودکی آلما
	من یه جعبه پر از دستمال رو میزت گذاشتم.

	کودکی جان
	می دونستم. منظورت از این کار چی بود؟

	کودکی آلما
	فکر کردم لازم داری.

	کودکی جان
	می خواستی مسخره م کنی؟

	کودکی آلما
	اوه نه نه... اصلا !

	کودکی جان
	پس منظورت چی بود؟

	کودکی آلما
	خوب... خوب تو بدجوری سرما خوردی... سراسر هفته گذشته آب دماغت راه افتاده بود... این... این قیافه تو خراب می کنه.

	کودکی جان
	خوب تو می تونی به قیافه م نگاه نکنی.

	کودکی آلما
	من همش فکر می کردم که اگه صورتت کثیف نبود چقدر قشنگ می شد. تو دستمال نداری و دماغتو با آستین اون عرق گیر کهنه و کثیف پاک می کنی.

	کودکی جان
	(عصبانی) به تو چه مربوطه؟

	کودکی آلما
	برای این بود که من اون دستمالها رو روی میز تو گذاشتم. مخصوصا اونا رو توی جعبه گذاشتم و بستم که هیچکس نفهمه توش چیه. تو خودت جلوی همه جعبه رو باز کردی.

	کودکی جان
	خیال می کنی آدم با یه جعبه که رو میزش گذاشتن ، چیکار می کنه؟ معلومه که بازش می کنه. من از کجا باید می فهمیدم که توش دستماله؟!

	کودکی آلما
	(کمی نادم) معذرت می خوام که ناراحتت کردم. باور کن که... ناراحتم. من            نمی خواستم تو رو غافگیر کنم یا مسخره ت کنم.

	کودکی جان
	حالا انقدر به خودت نناز. من به این سادگیها غافلگیر نمی شم.

	کودکی آلما
	به نظر من اون دخترا خیلی احمق و بد بودن که بهت خندیدن.

	کودکی جان
	چی؟

	کودکی آلما
	اونها باید بفهمن که تو مادر نداری تا مواظب این چیزات باشه. من دوست داشتم برات کاری بکنم اما نمی خواستم خودت بدونی.

	کودکی جان
	اوهو! من این دستمالا رو برات پس آوردم. بگیرش!

	کودکی آلما
	خواهش می کنم اونا رو نگه دار.

	کودکی جان
	به چه دردم می خوره؟

	کودکی آلما
	خواهش می کنم.

	کودکی جان
	گفتم نمی خوامش!

	
	(صدای افتادن جعبه روی زمین- چند لحظه ای سکوت)

	کودکی آلما
	(دلجویانه) تو... تو می دونی اسم این فرشته چیه؟

	کودکی جان
	(سرد و بی اعتنا) مگه اسم هم داره؟

	کودکی آلما
	آره. خودم پیداش کردم. رو پایه مجسمه اسمشو کندن ، اما سابیده شده و با چشم خونده نمی شه!

	کودکی جان
	(جذب موضوع شده) پس... پس تو چطوری خوندیش؟!

	کودکی آلما
	با توک انگشتهام... و تا فهمیدم اسمش چیدم. حالا تو امتحان کن! اکه نلرزیدی! یالا ... با انگشتهات لمسش کن!

	کودکی جان
	حالا نمی شه خودت بهم بگی؟

	کودکی آلما
	نه! من نمی گم! بیا نزدیکتر!

	
	(صدای چند تک گام پراکنده- جان مردد نزدیک می شود)

	کودکی آلما
	حالا انگشتتو بذار اینجا... ببین! آهان همینجا ! سعی کن بخونیش!

	کودکی جان
	الف؟!

	کودکی آلما
	آره آره... حرف اولش الفه.

	کودکی جان
	ب؟

	کودکی آلما
	اوهوم!

	کودکی جان
	دال؟

	کودکی آلما
	درسته!

	کودکی جان
	پ؟

	کودکی آلما
	نه ، ی ، ی!

	کودکی جان
	ی؟... ابدیت؟!

	کودکی آلما
	درسته! «ابدیت» ! تو رو نلرزوند؟! راستشو بگو!

	کودکی جان
	نه!

	کودکی آلما
	راست می گی؟ ولی... ولی من که لرزیدم.

	کودکی جان
	خوب برای اینکه تو دختر یه کشیشی! ببینم ابدیت چیه؟

	کودکی آلما
	ابدیت... ابدیت اون چیزیه که همینطور ادامه داره ، در حالیکه زندگی ، آدمها ، زمان و هر چیز دیگه از بین می ره.

	کودکی جان
	همچین چیزی اصلا وجود نداره.

	کودکی آلما
	وجود داره. این همون چیزیه که روح آدم بعد از اینکه از بدن خارج می شه ، اونجا زندگی می کنه... اسم من « آلما » س! آلما به زبون اسپانیولی یعنی روح! اینو می دونستی؟!

	کودکی جان
	هه! نه ! راستی تو هیچوقت مرده دیدی؟

	کودکی آلما
	نه!

	کدکی جان
	ولی من دیدم. وقتی که مادرم دم مرگ بود منو وادار کردن که برم تو اتاقش. مادرم دست منو گرفته بود و نمی ذاشت برم. اونوقت من جیغ کشیدم و زدمش.

	کودکی آلما
	خدای من! تو چطور همچین کاری کردی؟

	کودکی جان
	(متأثر) آخه اون شباهتی به مادرم نداشت. نمی دونی چطور صورتش زشت و زرد شده بود. وحشتناک بود. بوی بد می داد. برای همین من زدمش تا دستمو ول کنه. اونام بهم گفتن که شیطون تو جلدم رفته!

	کودکی آلما
	حتما خودت متوجه نبودی که داری چیکار می کنی...

	کودکی جان
	پدر من دکتره!

	کودکی آلما
	می دونم!

	کودکی جان
	اون می خواد منو به دانشکده بفرسته تا درس بخونم و دکتر بشم. خدایا ! ولی آدم اونجوری مجبوره مرتب مردن آدما رو ببینه!

	کودکی آلما
	به نظر من عقیده ت عوض می شه.

	کودکی جان
	اوه نه... فکر نمی کنم....... یکی از اون دستمالها رو بهم می دی؟

	کودکی آلما
	(ذوق زده) البته!

	
	(صدای قدمهای کوتاه آلما- او بسته را برمی دارد- دستمالی از آن درمی آورد- برگشت گامهای کوتاه)

	
	بگیر!

	کودکی جان
	ممنون! (مشغول تمیز کردن صورتش می شود) ببینین حالا صورت ما انقدر تمیز شد که مورپسند شما باشه؟

	کودکی آلما
	(می خندد) البته... عالیه! (ناگهان خنده اش رو فرو می خورد- کمی هراسیده) چرا... چرا اینجوری نگام می کنی؟

	کودکی جان
	.......

	کودذکی آلما
	تو چت شده؟!

	کودکی جان
	(خنده خفه و کوتاهی می کند) .......

	
	(صدای گامهای جان که با عجله دور می شود)

	کودکی آلما
	(نه چندان بلند) کجا داری می ری؟!.... خدای من! اون چش شده بود؟

	
	   

	
	                                  موزیک

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	(چندین سال بعد- همان فضا- در اولین لحظات ورود ما به این فضا پایانی ترین بخشهای موسیقی در حال اجرا را می شنویم- اجرا به پایان می رسد- صدای تشویق بلند مردم- کف زدنهای مداوم- و هر آنچه که از طبیعت تابستان می توان شنیده)

	جان
	(بلند) عالی بود! 

	
	(صدای گامهایی که نزدیک می شوند- شلوغی همچنان در زمینه صداست)

	دکتر
	جان!

	جان
	اوه... سلام پاپا...

	دکتر
	سلام!

	جان
	من... من می خواستم به خونه تلفن کنم اما راستش ،... راستش فراموش کردم. جمعه شب کارم توی ویکسبورگ تموم شد و باور کنین که همین الان وارد شهر شدم. هنوزم جایی نرفتم... حال همه خوبه؟

	دکتر
	حرفه پزشکی کار آدمهای بیکاره ، مست و هرزه نیست پسر! منزل من هم جای همچین آدمهایی نیست.

	جان
	پدر...

	دکتر
	من دیر ازدواج کردم. قبل از اینکه بچه خودم به دنیا بیاد بیشتر از پونصد بچه به دست من پا به این دنیا گذاشتن ؛ اونوقت باید لعنتی ترین بچه ، نصیب من بشه. (مکث) اثاثیه تو فرستادم به هتل!

	جان
	یعنی من نباید...

	دکتر
	(قاطع) همین که شنیدی!

	جان
	بسیار خوب پدر.

	
	(صدای گامهای جان که از پدرش دور می شود)

	دکتر
	(بلند) یه لحظه وایستا جان!

	
	(توقف گامها)

	
	بیا اینجا !

	
	(صدای برگشت گامهای جان)

	جان
	چیه پدر؟

	دکتر
	همین الان می ری به هتل و اثاثیه تو تحویل می گیری و میای خونه! فهمیدی؟!

	جان
	(ملایم) هر طور شما صلاح بدونین.

	دکتر
	حالا دیگه برو!

	
	(صدای دور شدن سریع گامهای جان- همزمان آقای واین میلر به همراه خانم       واین میلر نزدیک می شوند)

	خانم واین میلر
	(در حال نزدیک شدن) پس این بستنی فروش کجاس؟

	آقای واین میلر
	بسه دیگه زن! صداتو ببر! (نزدیک شده) اوه سلام دکتر بیوکنان!

	دکتر
	سلام آقای واین میلر. حالتون چطوره؟

	آقای میلر
	سپاسگزارم دکتر.

	خانم میلر
	پس این بستنی فروش کجاس؟

	آقای میلر
	وای خدای من!

	دکتر
	من باید برم آقا... از دیدارتون خوشحال شدم.

	آقای میلر
	من هم هیمنطور دکتر!

	
	(صدای گامهای دکتر که دور می شود)

	خانم میلر
	پس این بستنی فروش کجاس؟

	آقای میلر
	ساکت باش! ببین آلما داره میاد!

	
	(صدای گامهای آلما که نزدیک می شود- صدای تشویق مردم- دور و با فاصله)

	آلما
	(در حال نزدیک شدن) سلام پدر! سلام مادر!

	خانم میلر
	سلام!

	آقای میلر
	سلام آلما ! (با ته خند) می شنوی؟ انگار مردم می خوام بازم براشون بخونی.

	آلما
	آره پدر... اما راستش دیگه نمی تونم. الان ارکستر براشون یکی از آثار کلاسیکو اجرا می کنه ، اونام ساکت می شن.

	آقای میلر
	این خیلی خوبه که مردم از آواز تو انقدر لذت می برن!

	
	(موزیکی از آثار کلاسیک با فاصله شروع به نواختن می کند- تشویق و همهمه مردم نرم نرمک فروکش می کند)

	آلما
	پدر ، کیف منو باز کنین ، انگشتهای من جون نداره! (نفس عمیقی می کشد)         نمی دونم چرا انقدر هول شده بودم. دلم می خواد دیگه آواز نخونم. به این همه هول و تکونش نمی ارزه!

	آقای میلر
	(مضطرب) باز دچار حمله شدی؟

	آلما
	نمی دونین قلبم چطور می زنه! وقتی می خوندم مثل این بود که تمام جونم توی حنجرمه. راستی پدر ، پیدا بود که ناراحت شدم؟

	آقای میلر
	عالی خوندی ، آلما. اما خودت از عقیده من باخبری؛ به هرحال من موافق آواز خوندنت نیستم. مخصوصا وقتی که حس می کنم اینکار بهت لطمه می زنه.

	آلما
	ولی..... می دونین پدر من دلیلی نمی بینم که توی جشنهای ملی آواز نخونم. درسته که آواز خوندن ناراحتم می کنه اما خود این کار رو دوست دارم. بخصوص که تعلیم ندیده از عهده برمیام. هر چند این دفعه شعر مرتب یادم         می رفت. شما متوجه مکثم می شدین؟ امان از این هول! کیفمو باز نکردین پدر!

	آقای میلر
	اوه آره... الان!

	
	(صدای باز کردن کیف- جابجایی خرت و پرت داخل کیف)

	
	قرص می خوای نه؟

	آلما
	آره پدر!

	
	(واین میلر قرص را درمی آورد- کیف را می بندد)

	آقای میلر
	بیا !

	آلما
	متشکرم.

	خانم میلر
	(یکباره و بی مقدمه) آخه این بستنی فروش کجا رفته؟

	آقای میلر
	گفتم که بستنی فروش اینجا نیست ! (به آلما) بدون آب می خوری آلما ؟!

	آلما
	(قرص را می بلعد) تموم شد پدر! (به مادر) آره مادر! بستنی فروش اینجا نیست اما موقع برگشتن ، من و آقای دورماس (doremus) براتون بستنی می خریم می آریم.

	آقای میلر
	یعنی تو اینجا می مونی؟

	آلما
	تا وقتی که جشن تموم بشه. به راجر (roger) قول دادم منتظرش باشم.

	آقای میلر
	(محتاط و به نجوا) راستی ، اونو کنار چشمه دیدی؟

	آلما
	(سعی می کند اهمیتی ندهد) هیس! آره فکر می کنم دیده باشم.

	آقای میلر
	چند لحظه پیش اینجا بود! با پدرش!

	آلما
	آره متوجه بودم.

	آقای میلر
	بهتر نیست بری روی نیمکت دیگه بشینی و منتظر باشی؟

	آلما
	آخه راجر دورماس قراره بیاد همینجا !

	آقای میلر
	خیلی خوب... هر طور میلته! ما دیگه می ریم. (به خانم واین میلر) بریم خانم.

	خانم میلر
	آلما برام بستنی بخر!

	آلما
	باشه مادر حتما !

	خانم میلر
	(در حال دور شدن- بلند) بستنی توت فرنگی و شکلات بخر! ساده شو نده!

	آلما
	(با ضعف اما بلند) حواسم هست مادر!

	خانم میلر
	(دور) توت فرنگی و شکلات!

	آقای میلر
	(دور) همه شنیدن دیگه... بیا !

	آلما
	(زیر لب) خدای من!

	
	(ترقه ای با فاصله کم می ترکد- آلما جیغی کوتاه می کشد)

	
	(ملتهب) احمقا !

	
	(صدای گامهای جان که به سرعت نزدیک می شود)

	جان
	(در حال نزدیک شدن) چی شد؟

	آلما
	(نفس نفس زنان) نفسم درنمیاد! کی این ترقه رو پرت کرد اینجا؟

	جان
	یه بچه شیطون!

	آلما
	کجاس؟

	جان
	تا من رو دید فرار کرد!

	آلما
	باید تو این شهر مقرراتی باشه که اینجور کارا رو منع کنه!

	جان
	موافقم. تو چند روز گذشته ، من و پدرم پانزده بچه مریض داشتیم که همه شون دچار سوختگی شدید شده بودن. فکر می کنم بهتره یه چیزی بخورین تا حالتون سرجاش بیاد! نوشیدنی؟

	آلما
	نه متشکرم!

	جان
	هر طور میلتونه!

	
	(چند لحظه سکوت- مجالی برای یکه تازی صداهای زمینه)

	آلما
	(با تردید) شما... شما امسال تابستونو اینجا می مونید؟

	جان
	اوهوم!

	آلما
	به نظرم تابستون فصل مناسبی برای از سر گرفتن کار با ارکستر «گلوریس هیل» نباشه؛ اینطور نیست؟

	جان
	چرا... شاید همینطور باشه که شما می گین.

	آلما
	(خنده ای کوتاه و کم رمق) امسال باد خلیج از وزیدنش ما رو مأیوس کرده؛ دیگه هیچ امیدی به وزش باد در این تابستون نیست. امسال با هر سال فرق داره. هر سال شبهای تابستون رو با خنکی باد خلیج صبح می کردیم.

	
	(مکث)

	آلما
	آه...

	جان
	(به آرامی) ببینم چیزی شما رو ناراحت کرده؟

	آلما
	ها ؟.. آه... اون ترقه... راستش یه خورده شوکه شدم.

	جان
	ولی تا حالا دیگه باید آروم شده باشین.

	آلما
	اینجور موقعها حالم دیر جا می آد.

	جان
	بله... می بینم.

	آلما
	شما... شما خیال دارین اینجا بمونین و به پدرتون کمک کنین؟

	جان
	هنوز تصمیم نگرفتم.

	آلما
	امیدوارم که... که بمونین. همه ما انتظار داریم که بمونین. پدرتون به من می گفت که شما موفق شدین میکرب تب واگیردار مردم شهر لیون (lyon) رو پیدا کنید.

	جان
	هه... هر کی چاره این میکرب رو پیدا کنه هنر کرده!

	آلما
	شما حتما پیدا می کنید. یعنی ... یعنی دارین روش کار می کنین نه؟

	جان
	ای...

	آلما
	پدرتون به موفقیت شما اطمینان داره. به من می گفت که شما... شما مطالعه         به خصوصی درباره چیز کردین... بذار ببینم... باک... باکتری... چی؟... 

	جان
	باکتریولوژی! (bacteriology)

	آلما
	بله... بله... تو دانشگاه جان هاپکینز بوستون (boston)... درسته؟

	جان
	نه... تو بالتیمور!

	آلما
	اوه... آره بالتیمور توی ایالت مریلند (Maryland).

	جان
	آره.

	آلما
	ببینم باکتریولوژی همون کاری نیست که با میکروسکوپ می کنن؟

	جان
	چرا ، تا حدی!

	آلما
	من یه بار توی تلسکوپ نگاه کردم اما هیچوقت زیر میکروسکوپ چیزی رو       ندیده م. راستی آدم چی می بینه؟

	جان
	یه منظومه!

	آلما
	چه جور منظومه ای؟

	جان
	اوم... شبیه همون منظومه ای که شما از پشت عدسی تلسکوپ دیدین... یک جهان مرموز!

	آلما
	اوه... بله!

	جان
	نیمی نظم و نیمی هرج و مرج.

	آلما
	جای پای خدا ! (با شور) آه... دکتربودن! سر و کار داشتن با این اسرار زیر میکروسکوپ... به نظر من جنبه مذهبی این کار بیشتر از کار کشیش هاست!

	جان
	چی بگم؟

	آلما
	در دنیا رنجهایی هست که حتی فکر کردن به اونها دردناکه؛ رنجهایی که بیشتر ما مردم در برابرش بیچاره هستیم... اما خدایا ! پزشک! با اون استعداد و دانشش! چقدر آدم خوشحال می شه که می بینه دکتر، مجهز و آماده و با مهارت ، این دردهای وحشتناک و این دلهره ها رو تسکین می ده. پزشکی حرفه ایه که روز به روز دامنه وسیعتری پیدا می کنه. علاج این همه بیماری به کمک این علم معلوم شده ، اما هنوز همه این پیشرفتها فقط قدم اول محسوب می شه. کارهای زیادی مونده. مثل درمان بیماریهای روحی...

	جان
	من نمی دونستم شما درباره پزشکی همچین عقایدی دارین!

	آلما
	می دونین من برای پدرتون احترام زیادی قائلم. مثل همه مریضهاش! چقدر باعث دلگرمی منه که می بینم یه دکتر در همسایگی و دسترس ما زندگی می کنه.

	جان
	برای چی؟!... نکنه صرع دارین؟

	آلما
	(بلند می خندد) صرع؟! اوه نه نه... اما ناراحتی قلب دارم و گاهی بهم حالت حمله دست می ده! به طوری که فورا پیش پدرتون می دوم!

	جان
	حتی نیمه های شب!

	آلما
	بله... حتی گاهی دو و سه نیمه شب! ایشون خیلی نسبت به من مهربانن!

	جان
	اما به حال شما فایده ای نداره نه؟

	آلما
	چرا؟... اغلب بهم اطمینان می ده.

	جان
	برای یک مدت محدود؟

	آلما
	خوب آره.

	جان
	و شما انتظار چیزی بیشتر از این ندارین؟

	آلما
	من... متوجه نمی شم!

	جان
	اوه... اصلا به من ربطی نداره!

	آلما
	بگین! چی می خواستین بگین؟

	جان
	شما مریض پدرم هستین ، اما به نظر من... (مکث)

	آلما
	خواهش می کنم ادامه بدین!

	جان
	(تنها می خندد) .....

	آلما
	نمی شه منو همینطوری سردرگم بذارین... باید ادامه بدین. چی داشتین می گفتین؟

	جان
	هیچی فقط به نظر من شما به چیزی بالاتر از اطمینان های موقت احتیاج دارین!

	آلما
	چطور؟... چرا ؟... یعنی ناراحتی من چیزی بالاتر از...

	جان
	شما هوا می بلعید!

	آلما
	چیکار می کنم؟!

	جان
	هوا می بلعید خانم آلما !

	آلما
	من ، متوجه نمی شم ؛ هه! هوا می بلعم؟

	جان
	بله... موقع حرف زدن و خندیدن هوا می بلعید. این عادتیه که زنهای هیستریک دچارش می شن!

	آلما
	ها ؟

	جان
	شما هوا می بلعید و این موضوع موجب طپش قلب شما می شه. این مطلب خودش چیز مهمی نیست اما از علائم یه بیماری دیگه س. می شه روراست اسمشو بگم؟

	آلما
	(نامطمئن) البته!

	جان
	بذارید عامیانه بگم. بنظرم شما «همزاد» دارین.

	آلما
	اوه... خدای من! (می کوشد که بخندد اما موفق نمی شود) باید چیز وحشتناکی باشه! مفهوم دقیقش چیه؟

	جان
	به من مربوط نیست! شما که مریض من نیستین!

	آلما
	پس فقط می خواستین منو ناراحت کنین. می گین مبتلا به چیزی هستم که از توضیحش خودداری می کنین.

	جان
	به هرحال دکتر شما من نیستم!

	
	(صدای گامهای «رزا گونزالس» به گوش می رسد که با فاصله از این دو عبور می کند- او آواز می خواند- صدای آهنگینش نزدیک و دور می شود)

	
	ببینم این دختر سرخوش صدای خوبی داره! کیه؟

	آلما
	تعجب می کنم که شما نمی دونین!

	جان
	خوب من مدتی اینجا نبودم!

	آلما
	دختر گونزالس... اسمش رزاست... پدرش توی مون لیک (moon lake) یه کافه داره. (مکث) فکر می کنم به شما لبخند زد نه؟

	جان
	آره ؛ منم همینطور فکر می کنم.

	آلما
	اینجا شما رو همه می شناسن! حتی اگه شما نشناسیدشون!

	جان
	چه جالب!

	آلما
	به نظرم شما رابطه خودتونو با بسیاری از دوستان قدیمی که اینجا داشتین از دست دادیم!

	جان
	آره. همینطوره!

	آلما
	حالا باید دوستان جدیدی پیدا کنید. من با یه جمع ده نفری آشنام که هر ده روز یک بار، دوره داریم. خیال می کنم شما از این دسته خوشتون بیاد. همه جوون ، باسواد و روشنفکر و از علاقمندان به هنر هستن!

	جان
	آهان... باسواد و روشنفکر!

	آلما
	باید ببینینشون! خودم خبرتون می کنم که تو دروه هامون شرکت کنین!

	جان
	ممنونم!

	
	(صدای گامهایی که به این دو نزدیک می شود)

	آلما
	آه... ببینید... یکی داره میاد اینجا که از «رزا گونزالس» خیلی زیباتره. یکی از شاگردان کوچیک من توی آواز. البته بی استعدادترینشون!

	جان
	این یکیو می شناسم!

	آلما
	(بلند) سلام نلی!

	نلی
	(نزدیک می شود) سلام خانم آلما. صداتون انقدر خوب بود که منو به گریه انداخت!

	آلما
	ولی فکر کنم افتضاح بود.

	نلی
	مطمئن هستم که دارین شکسته نفسی می کنین ، خانم آلما. سلام دکتر!

	جان
	سلام نلی!

	نلی
	دکتر... کتابی که شما بهم دادین پر از لغتهای بزرگ و سخته!

	جان
	مکی تونی از توی کتاب لغت معنی شونو دربیاری نلی.

	نلی
	سعی کردم همین کارو بکنم ولی خودتون که بهتر وضع کتابا رو می دونین ؛ وقتی دنبال معنی یه لغت بزرگ می گردین ، می بینین یه عبارت طویل دیگه نوشته شده که وقتی معنی اونو پیدا می کنین ، تازه می رسین به همون لغت اول!

	
	(جان می خندد)

	
	من فردا میام پیشتون که خودتون برام شرح بدین! من دیگه باید برم. خداحافظ            خانم آلما ! خداحافظ دکتر!

	آلما
	خدانگهدار نلی!

	جان
	می بینمت!

	
	(صدای گامهای نلی که خندان دور می شود)

	آلما
	راجع به چه کتابی صحبت می کرد؟

	جان
	یه کتاب... آه در واقع یه راهنما! (می خندد) اومد به مطب من و گفت که مادرش هیچ توضیحی بهش نمی ده در حالیکه دختری به سن و سال اون باید خیلی چیزا رو بدونه! ببینم مادرش چطور آدمیه؟

	آلما
	خانم ایول بیوه خوشحال این شهره! (خنده ای کمرنگ) همه مردم شهر ، به جز چند نفر که تقریبا هم تیپ خودشن، از معاشرت با این زن احتراز می کنن. این مسئله برای نلی خیلی ناراحت کننده س! آخه این بچه چه تقصیری داره؟ پدرم بخاطر شهرت بد مادرش، موافق نبود که به نلی تعلیم آواز بدم ، اما من احساس می کنم هر کس در برابر بچه هایی که تو همچین شرایطی هستن وظیفه ای داره که باید انجام بده. هیچ کس نباید با قضاوت قاطع ، اخلاق یکی دیگه رو محکوم بکنه! چون زندگی خیلی پیچیده س!

	
	(با کمی فاصله صدای فشفشه به گوش می رسد و صدای هورای جمعیت)

	
	آه... اولین فشفشه به هوا رفت! ببینین چطور به میلیونها ستاره تبدیل می شه.

	جان
	(کمی مکث) سرما خوردین؟

	آلما
	نه... چطور مگه؟

	جان
	دارین می لرزین!

	آلما
	راستی؟

	جان
	خودتون حس نمی کنین؟

	آلما
	اثری از مالاریا تو بدنم باقی مونده که به نظر می رسه دست بردار نیست!

	جان
	مالاریا دارین؟

	آلما
	هیچوقت جدی نبوده. فقط گاه و بیگاه عوارضش در من عود می کنه و زود هم از بین می ره. (می خندد)

	جان
	چرا اینطوری می خندین؟

	آلما
	چطوری؟

	جان
	(خنده آلما را تقلید می کند)...

	
	(مکث- سکوت کوتاه)

	آلما
	به نظرم می رسه که شما اصلا عوض نشدین! همیشه از ناراحت کردن من خوشتون می اومد. مثل اینکه هنوزم همینطوره.

	جان
	شما نباید اینطوری... آه... باید اینو بهتون بگم که توی یه مهمونی شما رو تقلید        می کردن. بیشتر بخاطر خنده تون!

	آلما
	یعنی ادای من درمی آوردن؟

	جان
	بله ادای رفتار و حرکات و خنده تون.

	آلما
	عجب!

	جان
	نباید بهتون می گفتم. ناراحت شدین!

	آلما
	نه نه... بهتره بگم... بیشتر تعجب کردم.

	جان
	ولی خودتون گفتین که ناراحت شدین.

	آلما
	.......

	جان
	یعنی نمی دونین که آوازه افاده شما همه جا پیچیده؟

	آلما
	من... منظورتون چیه؟

	جان
	خوب دیگه... به نظر میاد که بعضی از مردم معتقدند که شما یه خورده افاده ای هستین! 

	آلما
	(مکث- ناراحت) ممکنه به نظر بعضی ها اینطور باشه ، اما چون شخصا از کوچکترین حرکتی که بشه ، اسمشو افاده فروشی گذاشت پرهیز می کنم ،          نمی دونم با این نظر مردم چیکار باید بکنم؟

	جان
	شما یه جور بخصوصی حرف می زنین!

	آلما
	راستی؟

	جان
	مثلا... مثلا به جای آتیش بازی می گین مراسم آتش افروزی و امثال این! البته من اینا رو از مردم شنیدم!

	آلما
	.... اوم.

	جان
	راجع به لحن خودتون چی می گین؟

	آلما
	فکر کنم این دیگه جواب نداره! مطمئنم من از طرف اشخاصی متهم به لحنی متفرعن شدم که معتقد به فصاحت نیستن. پدر من از شاگردان برجسته آکسفورد بوده. ممکنه منم تحت تأثیر اون ، اینطوری شده باشم اما خودم زیاد متوجه این موضوع نیستم. راستی کی منو تقلید می کرد؟

	جان
	(با ته خند) گمون نمی کنم دختره دلش بخواد ، اسمش گفته بشه.

	آلما
	پس یه دختر بوده!

	جان
	خوب طبیعیه! تقلید شما کار یه مرد نیست!

	آلما
	البته. ولی فکر می کنم یه زن هم نمی تونه همچین کاری بکنه!

	جان
	اوه... فکر نمی کردم این مطلب شما رو انقدر عصبانی بکنه وگرنه نمی گفتم.

	آلما
	من عصبانی نیستم. فقط سر در نمیارم! همیشه از این بدخواهی بی جهت مردم متعجبم. این مطلب چه مربوط به خودم باشه چه مربوط به یکی دیگه ، برام عجیبه. اصلا نمی تونم دلیل این طرز تفکر مردمو بفهمم. شاید هم ندونستنش بهتر باشه. اونهایی که منو متظاهر می دونین خوبه کمی فکر کنن و ببینن من توی زندگی م با چه مشکلات و محرومیتهایی روبرو بودم. شاید علت اصلی خصوصیاتی که برای من می شمرند و به این اندازه اونها رو بد می دونن همین مشکلات بوده باشه.

	جان
	آه شما دارین قضیه رو خیلی گنده ش می کنین!

	آلما
	نمی دونم اصلا به فکر مردم می رسه یا نه که شرایط زندگی من با مال همه فرق داره. من و پدرم باید دردسر مخصوصی رو تحمل کنیم.

	جان
	چه دردسری؟

	آلما
	شما که دیوار به دیوار ما زندگی می کنید باید از گرفتاری ما باخبر باشین.

	جان
	خانم واین میلر؟

	آلما
	مادرم وقتی که من به مدرسه می رفتم مبتلا به بیماری روحی شد. از اون موقع به بعد من ناچار بودم ، هم به کارای خونه برسم هم به کارای رسمی پدرم. یعنی کارایی به گردنم افتاد که وظیفه زن یه کشیش بود نه دخترش. این مشکلات در واقع جوونی منو تباه کرده.

	جان
	شما باید با جوونها معاشرت بکنین!

	آلما
	من آدم گوشه گیری نیستم. درسته که خیلی اهل گردش نیستم و اینجا اونجا           نمی شینم که ادای مردمو دربیارم ، اما به هیچ وجه آدم گوشه گیری نیستم ؛ چون دختر یه کشیشم باید کمی متشخص تر از سایر دخترای جامعه باشم ، اما با وجود این گاه و بیگاه با دیگران می رم گردش...

	جان
	البته همیشه با افرادی مثل «راجر دورماس» نه ؟!

	آلما
	متأسفم که آشناهای من با دوستان شما فرق دارن آقای دکتر! اگه منم می خواستم با شما رک صحبت کنم باید می گفتم که منم هرگز شما رو با یک زن متشخص و نجیب ندیدم. شما از آشنایان خودتون درباره من حرفهای بدی شنیدین؛ منم از دوستان خودم بدی شما رو شنیدم. (کم کم به گریه می افتد) دلم از این می سوزه که قراره پزشک باشین! شما می تونید زندگی خودتونو صرف تسکین آلام بشر بکنین، اونوقت چیکار می کنین؟ هر کاری از دستتون بربیاد انجام می دین تا اعتماد آدمای دور و برتونو از خودتون سلب کنین!

	
	(او بلند می شود که برود- چند تک گام)

	جان
	(می گیردش) صبر کنین! شما که خیال ندارین فرار کنین؟

	آلما
	(برگشت چند تک گام) هر وقت ، هر جایی آواز می خونم حالم به هم می خوره! دستمو ول کنین! خواهش می کنم ولم کنین!

	جان
	پس باز بشینین.

	
	(صدای فشفشه ای که به آسمان می رود- صدای جمعیت)

	آلما
	می دونین چی فکر می کنم؟... فکر می کنم شما اون ترقه رو انداختین طرف من و بعد صحبتی پیش کشیدین که سر به سرم بذارین... درست عین بچگی تون! اومدین اینجا تا با گزارش این تقلید احمقانه منو مضطرب کنین! شما در منظوری که داشتین موفق شدین. من رنجیدم. همونطوری که دوست داشتین پس دیگه ولم کنین!

	جان
	جالبه. فکر می کنین من برای چی از دستور پدرم سرپیچی کردم و هنوز اینجام؟ اون ازم خواست که سریع به هتل برم و چمدنهامو به خونه ببرم اما من اینجا موندم. یعنی نمی فهمین که از شما خوشم میاد؟!

	آلما
	(مکث- تکخند تمسخر) این احمقانه ترین حرفیه که در طول امروز شنیدم.

	جان
	بعضی شبها که دیر به خونه م برمی گشتم یه سفیدی پشت پنجره خونه تون             می دیدم. فکر می کردم شمائین! راستش شمائین یا همزادتون؟

	آلما
	دیگه راجع به این «همزاد» مزخرف حرف نزنین! ممکنه؟

	جان
	می خواین با ماشین من گشتی بزنیم؟

	آلما
	(زیرلب) خدای من...

	جان
	جواب بدین!

	آلما
	(کمی مشتاقتر) کی؟ حالا؟

	جان
	(کمی سردتر) نه.. منظورم یه روز بعدازظهر بود!

	آلما
	.... (کمی دمغ) بسیار خوب!

	جان
	به شرطی که یه کلاه پر سرتون بذارین؟

	آلما
	ولی من کلاه پر ندارم!

	جان
	یکی بخرین!

	
	(دوباره صدای گامها و آواز «رزا گونزالس» به گوش می رسد که نزدیک ودور می شود)

	آلما
	به چی اینطور خیره شدین؟

	جان
	ها؟... هیچی... هیچی! فکر می کنم دیگه باید برم!

	آلما
	بهتون که گفتم اسمش رزا گونزالسه!

	جان
	ها ؟... نه نه... من ... فکر کردین به اون خیره شده بودم؟

	آلما
	اوهوم!

	جان
	نه نه... فشفشه هایی که به آسمون می رن خیلی زیبان! مگه نه؟ خوب دیگه... من می رم! شب بخیر خانم آلما !

	
	(صدای گامهای او که دور می شود)

	
	                                موزیک

	
	

	
	(سپس خانه کشیش – واین میلر – را داریم. خانم واین میلر مقابل آینه است)

	خانم واین میلر
	(با خود) اوه ،... چقدر خوشگله! این کلاه پر به من میاد. انتخاب خوبی کردم. مطمئنم! وقتی به من بیاد ، حتما به...

	
	(صدای زنگ تلفن کلام را در دهان خانم واین میلر می خشکاند. زنگ تلفن ؛ دوباره و دوباره... صدای گامهای عجول آلما که وارد می شود و به طرف گوشی می رود)

	آلما
	(با کمی فاصله) مادر اگه گوشی رو برنمی داری حداقل منو صدا کن!

	
	(گوشی را برمی دارد)

	
	الو! بله بله... حال شما چطوره آقای گیلام؟ (gillam) ... بله... خواهش می کنم... بله می شنوم... مادرم گرفت؟ شما مطمئن هستین؟... خیلی عجیبه! یه لحظه گوشی! مادر! مادر! تو امروز از آقای گیلام... اوه خدای من! همینه مگه نه؟

	خانم میلر
	اوهوم!

	آلما
	آه... بله آقا ! کلاه همینجاست... من نمی دونستم... الان دیدم... البته... خواهش          می کنم... لطفا بنویسید به حسابمون... پرداخت می کنیم... مهم نیست... متشکرم... خدانگهدار!

	
	(صدای گامهای آقای واین میلر که وارد می شود)

	آقای واین میلر
	(نزدیک می شود) اوه آلما ! مادرتو نگاه کن! این کلاه از کجا اومده؟

	آلما
	از مغازه آقای گیلام پدر! گفتم بذاره به حسابمون!

	آقای میلر
	تو الان داشتی با اون حرف می زدی؟

	آلما
	بله!

	آقای میلر
	کلاه گرونی باید باشه!

	آلما
	چهارده دلاره! شیش دلارشو شما بدین ؛ هشت دلارش با من!

	آقای میلر
	با چه دردسر غیرقابل تحملی باید بسازیم!

	آلما
	همینطوره پدر!

	آقای میلر
	(در حال دور شدن) نمی دونم چیکار باید بکنم! آخه تا کی؟!

	
	(واین میلر می رود)

	آلما
	(در حالیکه به مادرش نزدیکتر می شود) هزار و یک کار دارم مادر! پس خواهش می کنم بیا اینجا بشین و بی سرو صدا خودتو با عکسهات مشغول کن وگرنه کلاهتو ازت می گیرم!

	
	(صدای گامهای نامرتب- خانم واین میلر می نشیند)

	خانم میلر
	باشه... باشه!

	آلما
	همینجا بشین! عکسهام که اینجاس! اگه کاری داشتی صدام کن!

	خانم میلر
	باشه صدات می کنم!

	
	(صدای گامهای آلما که به همراه میکروفون به اتاق دیگر می رود- گوشی را از اتاق دیگر برمی دارد- شماره می گیرد- چند لحظه ای منتظر می ماند- تماس برقرار می شود)


	صدای جان
	بله؟

	آلما
	جان!

	صدای جان
	اوه خانم آلما !

	آلما
	صدامو خوب شناختین!

	صدای جان
	زیاد تعجب نکنین.

	آلما
	حالتون چطوره؟

	صدای جان
	خوبم. شما چطورین؟

	آلما
	هنوز زنده م. (می خندد) به نظر شما اینطوری زندگی کردن وحشتناک نیست؟!

	صدای جان
	هان؟ شاید! هه!

	آلما
	شما همیشه کم حرف هستین. یعنی باید گفت فوق العاده کم حرفین!

	صدای جام
	نه اینطور نیست ! شاید... شاید بخاطر خستگی دیشب باشه.

	آلما
	دیشب؟

	صدای جان
	بله. جایی بودم که مجبور بودم شبو بیدار بمونم.

	آلما
	که اینطور... اِ... راستش من از شما یه دلخوری دارم که باید بگم.

	صدای جان
	بفرمائید!

	آلما
	آخرین باری که شما رو دیدم ، یعنی روز چهارم ژوئیه ، گفتین که یه روز منو با اتومبیلتون می برین گردش!

	صدای جان
	اوه... راستی؟

	آلما
	بله! تو این کسالت زندگی ، خیلی به خوش قولی شما دلخوش کرده بودم اما ظاهرا می بینم که حسابی فراموشش کردین.

	صدای جان
	اوه این حرفو نزنین!

	آلما
	فکرشو نکنین! می دونم چقدر گرفتاری دارین!

	صدای جان
	صداتونو اونطور که باید واضح نمی شنوم.

	آلما
	شاید اشکال از خط باشه!

	صدای جان
	می گم چطوره شما بیاین دم پنجره تون ، منم بیام دم پنجره مطبم. اونوقت از دور داد می زنیم (می خندد)

	آلما
	واقعا هم فکر بدی نیست. مخصوصا برای من که فردا شب باید جایی آواز بخونم!!

	صدای جان
	جدی؟!

	آلما
	اوهوم! راستی یادتون هست که درباره دوره کوچیکمون با هم صحبت کردیم.

	صدای جان
	دوره؟!... هان بله... مجمع آدمهای فهمیده و روشنفکر!

	آلما
	دوست ندارم مسخره شون کنین جان.

	صدای جان
	خیلی خوب معذرت می خوام.

	آلما
	ما دور هم می شینیم و راجع به کتابهای تازه بحث می کنیم و قطعاتی هم به صدای بلند می خونیم.

	صدای جان
	خوراکی چیزی هم در کار هست؟

	آلما
	بله ؛ پذیرایی هم می کنیم.

	صدای جان
	دارین دعوتم می کنین؟

	آلما
	من برخلا شما خوش قولم آقا ! بهتون قول داده بودم که اینکارو بکنم. خوب ! همین امشبه! سر ساعت هشت. تنها کاری باید بکنین اینه که از اونطرف حیاط بیاین اینطرف!

	صدای جان
	باشه... باشه... حتما میان! (کمی معذب) اِ... خانم آلما... دیگه باید قطع کنم. پدرم می خواد جایی تلفن کنه!

	آلما
	اما تا بهم قول ندین که میاین گوشیو نمی ذارم!

	صدای جان
	میام... میام! می تونین مطمئن باشین!

	آلما
	پس تا ساعت هشت!

	صدای جان
	تا هشت!

	
	(آلما گوشی را می گذارد- همزمان صدای چند ضربه به در به گوش می رسد)

	آلما
	(بلند) کیه؟

	
	(صدای باز و بسته شدن در- نلی وارد می شود)

	نلی
	(دور) سلام خانم آلما !

	آلما
	اوه نلی!

	نلی
	(ذوق زده – بسیار خوشحال-  خانم آلما ! خانم آلما !

	آلما
	چی شده نلی؟ اتفاقی افتاده؟

	نلی
	خانم آلما ! هیچوقت ... هیچوقت شده کسی رو شما تأثیر فوق العاده ای گذاشته باشه؟

	آلما
	(کمی گیج) چی؟

	نلی
	روتون تأثیر گذاشته باشه! یعنی متوجه منظورم نمی شین؟

	آلما
	آه... بله... البته... فکر می کنم شده!

	نلی
	من فکر می کردم هیچوقت این اتفاق برای من نمی افته. اصلا باورم نمی شد. اما دیشب...

	آلما
	(قطع می کند) بهتر نیست تمرینمونو شروع کنیم؟ شاید آرومتر شدی!

	نلی
	دیشب مهمون ما بود. من خسته بودم و تو اتاقم خوابم برد. هیچوقت پیش مهمونا نمی رم. من خواب بودم که یهو در اتاقم باز شد و اومد تو! (می خندد) اشتباهی!

	آلما
	(کمی عصبی) نلی معلوم نیست که من مایل باشم تمام این قصه رو بشنوم!

	نلی
	(بی اعتنا و سریع) اگه گفتین کی بود؟ حتی فکرشم نمی کردم که جزو مهمونا باشه!

	آلما
	.....

	نلی
	اون خیلی خوبه! ما مدتی با هم صحبت کردیم ؛ تا اینکه مادرم اومد به اتاق من! اون به مادرم گفت که منو به یه مدرسه دخترانه بفرسته؛ چون خودش شایستگی تربیت منو نداره. اونوقت مادرم با جیغ و داد بیرونش کرد! (سکوت-               کمی ناراحت) مادرم بهش گفت « تو هم لیاقت نداری که اسم خودتو بذاری دکتر!»

	آلما
	(ناگهان جا می خورد) ها ؟!! دکتر؟... اِ... هه! ... جان بیوکنان؟

	نلی
	اوه آره خانم! دکتر جانی!

	آلما
	اون... اون... مهمون... مادر... تو ... بود؟

	نلی
	اوهوم! البته تنها نبود... با «رزا گونزالس» اومده بود!

	آلما
	رزا گونزالس؟!

	نلی
	بله خانم... واقعا تحت تأثیرش قرار...

	آلما
	(قطع می کند- عصبی) حق با مادرته نلی! اون لیاقت نداره اسم خودشو دکتر بذاره! متأسفم که اینطوری بهت می گم اما این آدم به طور رقت انگیزی ضعیفه!


	نلی
	(متعجب- برخورده) خانم آلما !

	آلما
	نلی... خواهش می کنم برو! امروز تمرین نمی کنیم!

	نلی
	یعنی...

	آلما
	خواهش می کنم!

	نلی
	(با نیم خندی اضطراب آلود) چشم خانم... می رم... خدانگهدار!

	
	(صدای گامهای او)

	آلما
	خداحافظ نلی!

	
	(صدای باز و بسته شدن در)

	
	(زیر لب- نفس نفس زنان) خداوندا .... کمکم کن!

	
	                                 موزیک        

	
	(موزیک- سپس مطب دکتر- رزا گونزالس و جان در مطبند- رزا مشغول پانسمان زخم بازوی جان است) 

	رزا
	(مشغول به کار) همینطوری دیگه؟

	جان
	آره... حالا اون سر باندو بگیر!... آهان... بپیچ. محکم بکش!

	رزا
	خیلی خوب! (می کشد)

	جان
	آخ...

	رزا
	مگه خودت نگفتی محکم..

	جان
	نه دیگه انقدر!

	رزا
	خیلی خوب دیگه تموم شد!

	
	(صدای زنگ در با فاصله)

	
	یعنی کیه نصفه شبی؟

	جان
	بهتره قبل از اینکه پدر بیدار بشه درو باز کنم.

	رزا
	آره... عجله کن!

	
	(صدای گامهای جان که دور می شود- باز و بسته شدن در- جان رفته است)

	رزا
	(با خود) این باند کثیفو کجا باید بندازم؟... اَه... سطل آشغاله کو؟.. آه... زیر میزه...

	
	(صدای گامهای کوتاه)

	
	اینم از این!

	
	(صدای باز شدن در- جان و آلما وارد می شوند)

	رزا
	(جا می خورد- زیر لب) ها ؟...

	جان
	(در حال نزدیک شدن) رزا ! شما لطفا بیرون توی راهرو منتظر باشید. سروصدام نکنین خواهش می کنم!

	رزا
	(با غیظ) البته!

	
	(صدای گامهای رزا که بیرون می رود- صدای بسته شدن در)

	جان
	بفرمائید بنشینید خانم آلما !

	آلما
	(سرد) اینجوری راحتترم!

	جان
	(کمی دستپاچه) مری... مریض بود!

	آلما
	(با کنایه) بله! همون مریضی که بخاطرش جلسه دوستانه منزل ما رو ظرف        پنج دقیقه ترک کردین! اونم اونطوری! شما مهمان خاصی بودین که من به جلسه آورده بودمتون اونوقت یهو بلند می شید که من باید به مریضی سر بزنم!

	جان
	اوه اوه صبر کنین خانم! چقدر عصبی! فکر نمی کنین که...

	آلما
	(سریع) من باید پدرتونو ببینم!

	جان
	ولی پدرم خوابه! اگه کاری از دستم برمیاد...

	آلما
	نه. باید پدرتونو ببینم.

	جان
	ولی الان ساعت دو بعد از نیمه شبه.

	آلما
	می دونم.

	جام
	ناراحتی دارین؟

	دکتربیوکنان
	(از طبقه بالا) جان! اون پایین چه خبره؟

	جان
	چیز مهمی نیست پدر! (بلندتر) یه نفر تو دعوا زخمی شده!

	دکتربیوکنان
	الان میام پائین!

	جان
	(دستپاچه) نه پدر لازم نیست شما بیاین! بخوابین! من باندپیچی اش کردم. خطر رفع شده! (به آلما – آرامتر) می بینین که بازوی خودمو می گم!

	آلما
	(گویی تازه متوجه آن شده) ها ؟... اِ... چی شده؟

	جان
	هیس! (بلند) خیالتون راحت باشه پدر!

	دکتربیوکنان
	اگه احساس نیاز کردی خبرم کن جان!

	جان
	حتما پدر! (زیرلب) پوف! رفع شد! (می خندد) فعلا بهتره از خیر دیدن دکترتون بگذرین خانم آلما !

	آلما
	می خوام بدونم این مشکل ، وقتی که با رزا گونزالس بودین براتون پیش اومده یا جای دیگه ای اتفاق افتاده؟

	جان
	مشکل؟

	آلما
	زخم بازوتون!

	جان
	(مکث) چه فرقی می کنه؟

	آلما
	خواهش می کنم به سئوالم جواب بدین! حدسم درسته؟

	جان
	(نفس عمیقی می کشد) اوهوم!

	
	(سکوت)

	جان
	(سر صحبت را عوض می کند) ببینم باز همزادتون ناراحتتون کرده؟

	آلما
	من فقط می خوام با دکتر بیوکنان حرف بزنم!

	جان
	خوب منم دکتر بیوکنانم!

	آلما
	شما منظورمو متوجه شدین پس اذیتم نکنین!

	جان
	عاقل باشین خانم آلما ! شما مریض نیستین!

	آلما
	فکر می کنین ممکنه مریض نباشم و ساعت دو بعد از نیمه شب بیام اینجا؟

	
	(چند لحظه ای سکوت- جان گردی را در لیوان آب می ریزد و هم می زند- صدای گامهای کوتاه)

	جان
	اینو بگیرین سر بکشین!

	آلما
	چیه؟

	جان
	دوایی که تو آب حل شده!! این چه سئوالیه می پرسین؟

	آلما
	چه دارویی؟

	جان
	به من اعتماد ندارین؟

	آلما
	بهتره روراست باشیم! شما زیاد هم قابل اعتماد نیستین. (ناله ای می کند) آخ... دارم از حال می رم!

	جان
	خواهش می کنم بشینید! احتمالا مجمع آدمهای روشنفکر خسته تون کرده.

	آلما
	بعد از اون اتفاق بهتر نیست که دیگه حرفشو نزنین؟

	جان
	من از اونطور جلسه ها خوشم نمیاد! اعتراف می کنم!

	آلما
	(تند) داروتونو بدین به من!

	جان
	اوه پس راضی شدین! بفرمائین!

	
	(آلما دارو را لاجرعه سر می کشد)

	
	تلخه؟

	آلما
	خیلی!

	جان
	خواب آوره!

	آلما
	امیدوارم موثر باشه. اصلا خوابم نمی برد.

	جان
	و شما رو هول برداشته بود نه؟

	آلما
	بله. احساس خفگی می کردم.

	جان
	و صدای ضربان قلب خودتون می شنیدین!

	آلما
	دقیقا ! عین صدای طبل.

	جان
	اونوقت ترسیدین.

	آلما
	همیشه می ترسم.

	جان
	می دونم.

	آلما
	همه ش احساس می کنم این تابستونو به آخر نمی رسونم.

	جان
	البته که به آخر می رسونین. این چه طرز تفکریه؟!

	آلما
	ولی آخه چطوری؟

	جان
	روزها یکی بعد از دیگری می گذره. دیر یا زود تابستون هم تموم می شه و پاییز می رسه. اونوقت می گین: «اصلا نفهمیدم پاییز چطور گذشت! »

	آلما
	(نفس عمیقی می کشد).....

	جان
	آره آره... همینطوری خوبه. نفس عمیق بکشین!

	آلما
	آه...

	جان
	بهتر شدین نه؟

	آلما
	کمی!

	جان
	کم کم حالتون بهتر هم می شه! بذارین نبضونو بگیرم!

	رزا
	(نه چندان بلند- بسیار با احتیاط- از بیرون) جان!

	جان
	(سعی می کند بی تفاوت باشد) شما می دونین که «زمان» یکی از چهار بعدیه که ما رو در برگرفته؟

	آلما
	....

	جان
	می دونین که فضا منحنی شکله و مثل یک حباب صابون در خلأ کامل سرگردانه؟

	رزا
	(کمی بلندتر از بار نخست) جان!

	جان
	(همچنان بی اعتنا) می دونستین که کهکشان صدها هزار سال نوری از زمین فاصله داره؟ هر وقت نگران قلبتون هستین به این موضوعات فکر کنین!

	رزا
	جان!

	آلما
	نمی خواین جوابشو بدین؟ شما رو صدا می زنه!

	جان
	(مکث) چرا ! (نه چندان بلند- خطاب به بیرون) ساکت باش رزا ! (به آلما) قلب شما هیچ عیبی نداره خانم. جز اینکه همونطوری که قبلا گفتم کمی عملش مختل شده. میل دارین معاینه تون کنم؟

	آلما
	ولی من نمی خوام ، اون خانمو بیرون معطلش کنم!

	جان
	اون ناراحت نمی شه!

	آلما
	بهتر نیست صبح بیام که پدرتون...

	جان
	هر طور میلتونه. ولی بهتره سریعتر معاینه بشین. واسه راحتی خیال خودتون         می گم!

	آلما
	(زیرلب) بسیار خوب!

	جان
	آه... خدای من... این دختر گوشی منو کجا گذاشته؟

	آلما
	برای معاینه قلب؟

	جان
	اوهوم!

	آلما
	فکر می کنم همونیه که رو میزتون زیر کاغذا مونده!

	جان
	ها ؟... آره خودشه! اونجا چیکار می کنه؟ (صدای جابجایی کاغذها) خیلی خوب... اجازه بدین! خوبه! نفس بکشین! نفس! آهان...

	آلما
	چی می شنوین؟

	جان
	یه صدای آهسته!

	آلما
	یه صدای آهسته؟!

	جان
	بله! یه صدای آهسته که می گه: « آلما تنهاست! »

	آلما
	اگه می خواین مسخره م کنین بهتره بگین چون اصلا تحملشو ندارم.

	جان
	نه نه... اصلا این قصدو ندارم. من دکتر خوبی نیستم. زیاده از حد خودخواهم. اما می خوام بدونم شما چه ناراحتی دارین؟

	آلما
	لازم نیست به فکر من باشین!

	جان
	شما امشب از من رنجیدین نه؟

	آلما
	نباید می رنجیدم؟ شما طوری با عجله رفتین که کتتون جا موند!

	جان
	یه روز برای بردنش می آم. ( مکث) حالتون بهتره؟

	آلما
	کم کم خوابم میاد. انگار قرصها اثر کردن. حس می کنم مثل یه نیلوفر آبی روی مرداب شنا می کنم.

	جان
	این قرصها رو بگیرین اما در مصرفش دقت کنین. هیچوقت بیشتر از دو قرص رو با هم نخورین!

	آلما
	(قرصها را می گیرد) متشکرم! (بلند می شود) دیگه باید برم.

	جان
	شنبه شب، ساعت  تلفن می کنم . من به شما قولی دادم.

	
	(ناگهان در با عجله باز می شود و رزا وارد می شود)

	رزا
	(با فاصله) خدای من جان. تو چطور می تونی انقدر منو معطل نگه داری؟

	آلما
	(پریشان) آه... خدانگهدار دکتر!

	
	(صدای گامهای آلما که می رود- صدای بسته شدن در)

	
	                                      موزیک

	
	

	
	(سپس خانه کشیش- آلما ، آقا و خانم میلر در خانه اند)

	آقای میلر
	(در حال نوشتن ، زیر لب) و این چنین ، عیسی مسیح...

	آلما
	پدر ساعت چنده؟ (مکث) ساعت چنده پدر؟

	آقای میلر
	(دست از کار می کشد) پنج دقیقه به هشت! (نکوهشگر) آلما ، مگه نمی بینی من مشغول نوشتن گفتار مذهبی ام!

	آلما
	چرا روز یکشنبه نمی نویسین؟

	آقای میلر
	(کلافه) به اندازه کافی خسته هستم ؛ تو دیگه سر به سرم نذار آلما !

	آلما
	اگه کسی تلفن بزنه ، ... اونوقت... نمی شه مادرو بفرستیم بالا؟

	خانم میلر
	(با فاصله) من نمی رم بالا !

	آقای میلر
	منتظر تلفن کسی هستی؟

	آلما
	... ها ؟... شاید... آره!

	آقای میلر
	کی قراره زنگ بزنه؟

	آلما
	قراری در کار نیست ، فقط ممکنه که...

	آقای میلر
	راجر دورماس؟! بنظرم امشب با مادرش باشه.

	آلما
	بله همینطوره.

	آقای میلر
	پس کی قراره که...

	آلما
	شاید هیچکس... گفتم که!

	آقای میلر
	موضوع خیلی مرموز شد.

	خانم میلر
	من می دونم اون پسر قد بلنده همسایه س ، خودشه!

	آلما
	(سعی می کند خود را کنترل کند) مادر ، اگه بری بالا من به بستنی فروش تلفن می کنم تا برات یه ظرف بستنی هلو بیاره!

	خانم میلر
	(از همان فاصله) من هر وقت خودم بخوام  می رم بالا !

	آلما
	من خودم بهتون می گم پدر. ممکنه دکتر جان بیوکنان ، تلفن بکنه.

	خانم میلر
	نگفتم؟!

	آقای میلر
	قراره بیاد اینجا ؟

	آلما
	فعلا که ساعت هشته و خبری نیست ولی اول زنگ می زنه!

	آقای میلر
	اگه اومد تو می ری به اتاقت تا من خودم ازش پذیرایی بکنم.

	آلما
	من همچین کاری نمی کنم!

	آقای میلر
	تو عقل از سرت پریده؟

	آلما
	من خودم ازش پذیرایی می کنم. مادر هم می ره بالا. شمام می تونین به           مطالعه تون ادامه بدین. من درباره هیچکس از روی مزخرفاتی که مردم درباره شون می بافن ، قضاوت نمی کنم. من بخوبی می دونم که فضولهایی که به         جوونی ، استعداد و زیبایی اون رشک می برن ، درباره ش شایعه سازی می کنن.

	آقای میلر
	اگه عقل از سرت نپریده لابد من شعورمو از دست دادم. نه؟ برای من یه دردسر غیرقابل تحمل بس نبود حالا باید یکی هم اضافه بشه. اگه به خیالت رسیده اون مرد میاد اینجا و منم کاری به کارش نخواهم داشت ، باید بگم که اشتباه می کنی. من همینجا می شینم و انقدر زل می زنم بهش تا خودش از اینجا بره!

	
	(صدای زنگ تلفن- آلما سریع گوشی را برمی دارد)

	آلما
	الو؟! اوه... سلام... بله... البته... خیلی خوب... همین الان!

	
	(گوشی را می گذارد – صدای گامهایش)

	آقای میلر
	کجا داری می ری؟

	آلما
	(با فاصله) می رم براش بستنی بگیرم!

	خانم میلر
	الان می ره پیش اون! می ره پیش اون!

	
	(صدای باز و بسته شدن در)

	آقای میلر
	(بلند) آلما ! آلما ! (با خود) خداوندا !

	خانم میلر
	(می خندد) خیط شدی! خیط شدی! دردسر غیرقابل تحمل هم خودتی پیرمرد روده دراز ! (می خندد)

	
	                                         موزیک

	
	

	
	(در فروکش موزیک ، پارک را داریم- صدای دور موسیقی تندی به همراه شادی جمعیتی به گوش می رسد)

	جان
	من اصلا نمی فهمم! (در حال قدم زدن)

	آلما
	(در حال قدم زدن) خوب می فهمین فقط خودتونو به نفهمیدن می زنین!

	جان
	آخه یه دلیل بیارین!

	آلما
	من دختر یک کشیشم!

	جان
	اینکه دلیل نشد.

	آلما
	دلیل دوم اینکه شما پزشک هستین. زیاد پسندیده نیست همپین جاهایی دیده بشین.

	جام
	فکر می کنین توی اون همه آدمی که داخل کافه ن و صداشون میاد ، آدم متشخصی وجود نداره؟!

	آلما
	به من مربوط نیست اونا کین و چقدر شخصیت دارن ؛ من اونجا نمی رم. شما هم همینطور! 

	
	(آلما می ایستد- کیف خود را باز می کند- می گردد)

	جان
	حداقل رو این نیمکت بشینین. دنبال چی دارین می گردین؟

	آلما
	(می نشیند) هیچی!

	جان
	(او نیز می نیشند) اون قرصهای خواب اوری که من دادم؟!

	آلما
	بله!

	جان
	برای چی؟

	آلما
	باید یکی بخورم.

	جان
	حالا؟

	آلما
	بله!

	جان
	چرا؟

	آلما
	چرا ؟ برای اینکه تو اتومبیلتون نزدیک بود از طپش قلب بمیرم. چی شما رو مجبور می کرد که انقدر سرعت بگیرین؟

	جان
	(ناگهان قرصها را می قاپد) بدینش به من این قرصها رو!

	آلما
	این چه کاریه؟ خواهش می کنم قرصهامو پس بدین!

	جان
	اگه زیاد بخورین معتاد می شین. من گفتم هر وقت لازم دارین یکی بخورین.

	آلما
	الان یکی لازم دارم.

	جان
	دیگه کافیه! حرفشم نزنین! امشب یه نمایش جنگ خروس خواهیم دید.

	آلما
	چی؟ 

	جان
	جنگ خروس. برنامه شبهای یکشنبه س.

	آلما
	اوه من اصلا میل ندار ببینم.

	جان
	ولی من عاشق جنگ خروسهام. (مکث) چیه؟ چرا اینجوری نگام می کنین؟

	آلما
	به نظرم شما اشتباه می کنین. کاملا ! همونطوری که من اشتباه می کنم منتهی       یه طور دیگه.

	جان
	اوهوم!

	آلما
	بچگی ها هروقت از چیزی بدتون می اومد این کارو می کردین!

	جان
	کدوم کار؟

	آلما
	دراز کردن پاهاتونو می گم. اونم به این شکل!

	جان
	(با نیم خند) راستی؟

	آلما
	خواهش می کنم اینطوری تکیه ندین! به نظر موجود بی ارزش و تنبلی می رسین!

	جان
	شایدم اینطور باشم.

	آلما
	بنابراین می ترسم که بزودی دست از پزشکی بردارین!

	جان
	شاید!

	آلما
	هنوزم فکر رفتن تو مغزتونه؟

	جان
	رفتن؟

	آلما
	یه بار بهم گفتین که می خواین برین!

	جان
	اوه آره... اخیرا در فکر آمریکای جنوبی بودم.

	آلما
	(مکث) هیچوقت یه کلیسا به سبک گوتیک دیدین؟ یا عکسشو تماشا کردین؟ 

	
	(صدای شادی جمعیت ناگهان با هورایی افزایش می یابد)

	جان
	خدای من! مام باید الان اون تو بودیم.

	آلما
	.....

	جان
	آه.. ببخشین! چی پرسیدین؟ اوه گوتیک.... بله! نه ندیدم! حالا مگه چه خصوصیتی داره؟

	آلما
	تو این کلیساهای باعظمت همه چیز سر به آسمون کشیده. با پنجره های بزرگ رنگ و رو رفته. درهایی که بالاشون قوسهای ظریفی دیده می شن و پنج شش برابر قد یه آدم قدبلند ارتفاع دارن. سقفهای گنبدی و ستون های ظریف؛ همه سر به آسمون کشیدن و از دسترس بشر خارج شدن! این منظره تو ذهن من نماینده عظمتیه که خارج از حدود هستی ماست و منو به یاد تلاش دائمی انسان           می اندازه. آه. نمی دونم این جمله قشنگ رو کجا شنیدم و از کیه: « همه ما در لجن زندگی می کنیم اما بعضی از ما چشم به ستارگان دوختیم! »

	جان
	فکر کنم آقای «اسکاروایلد» اینو گفته باشه!

	آلما
	به هرحال حرف درستیه!

	
	(ناگهان موزیک داخل کافیه عوض می شود- ریتمی تندتر- جان بلند می شود و سیگاری می گیراند)

	جان
	ببین اونجا چه خبره! خدای من!

	آلما
	می دونم بهتون با من بد می گذره و شما به هر بهانه ای شده می رین اونجا. حتی شاید منو برسونین به خونه و برگردین.

	جان
	اوه... خانم آلما... خانم آلما !

	آلما
	همون آلما کافیه!

	جان
	ولی «خانم» به شما میاد خانم آلما !

	
	(از کافه صدای داد و فریاد جمعی اوج می گیرد)

	
	اوه... نمایش جنگ خروسها شروع شد! بیاین بریم تماشا !

	آلما
	(بلند می شود) نه!

	جان
	(کمی عصبی) آخه برای چی؟ حتما باید به دیدن کلیسای گوتیک بری؟ تو یه... یه متعصب مریضی! می فهمی؟

	آلما
	(با لرزه) بعضی زنا... یعنی اکثر اونایی که تو باهاشون سروکار داشتی ، از عشق هیچی جز حیوانیت نمی دونن. اما بعضی ها هستن که قلبشونو می دن و حتی روحشونو!

	جان
	آره... باز صحبت روح شد هان؟ اسم تو آلماس و آلما به زبان اسپانیولی یعنی «روح» ! دلم می خواد یه روز بیای توی مطبم و توی اون تصویر تشریح آناتومی انسان ، جای این روحو بهم نشون بدی!

	آلما
	(عصبی- فروریخته) می خوام برم خونه! اما نه با تو! با تاکسی می رم!

	
	(صدای گامهایش که به تندی دور می شود)

	جان
	صبر کن ببینم!

	آلما
	(همچنان در حال دور شدن) تو یک آقا نیستی! هیچ تشخصی در تو نیست          جناب دکتر!

	
	(موزیک  ؛ این بار کمی طولانی تر... چند ماهی گشته است! )                                  

	
	(در فروکش موزیک خانه کشیش را داریم. آلما مشغول صحبت با تلفن است. از دورتر صدای «خانم واین میلر» می آید)

	خانم میلر
	(با فاصله) این دفعه باید بستنی ش شکلاتی باشه. فقط شکلاتی! می شنوی آلما؟!

	آلما
	(بهت زده) من مطمئنم که تو اشتباه می کنی راجر!... این امکان نداره... ها ؟... نه نه.... راستش اینو از خانم «باست» (basset) هم شنیده بودم. (مکث) اونم می گفت که پسر دکتر بیوکنان خونه رو تبدیل به یه عشرتکده کرده.. ولی... ولی آخه حرفهای خانم باست..... راست می گی؟ مگه می شه؟ همین فردا ؟!.... یعنی... یعنی «جان بیوکنان» می خواد همین فردا با «رزا گونزالس» عروسی کنه؟ (خنده آشفتگی) من باورم نمی شه...

	خانم میلر
	(با فاصله) شکلاتی ش یه جور دیگه س!

	آلما
	نه... من خیلی وقته خبری ندارم... یعنی چند ماهی می شه... اما... خدای من!      نه نه... اشتباه نکن! برام مهم نیست... ولی آخه... فقط یه نفر می تونه جلوی همچین کثافتکاریا رو بگیره فقط یه نفر!... دکتر بیوکنان! پسرش از غیبت اون استفاده می کنه! مطمئنم که نمی دونه تو خونه ش چه خبره!... آره الان زنگ           می زنم لیون! من بهش می گم... نه اون باید بدونه... آره... بس کن راجر! این مهمه!

	خانم میلر
	غیر از شکلاتی ، الان چیزی نمی خوام! فقط شکلاتی! بستنی شکلاتی! می فهمی؟
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	(مطب دکتر- صدای مبهم دعای واین میلر از اتاق مجاور به گوش می رسد- با فروکش موزیک صدای گامهای آلما را می شنویم که با سینی قهوه وارد می شود)

	جان
	می شه به پدرت بگی دعا خوندنشو تموم کنه؟

	آلما
	برای چی؟ (سینی را روی میز می گذارد)

	جان
	به این چیزا احتیاجی نیست.

	آلما
	برات قهوه درست کردم. بخور! ممکنه تو حس کنی که احتیاجی نیست ولی لازمه!

	جان
	من قهوه نمی خورم!

	آلما
	تکیه بده بذار خون صورتتو پاک کنم!

	جان
	این حوله خیسه؟

	آلما
	آره.. با آب داغ مرطوبش کردم! (مشغول می شود) نمی خوای برای دیدن پدرت بری تو اتاق؟

	جان
	نه! نمی خوام ببینمش!

	آلما
	یادت باشه که این اتفاق بخاطر علاقه زیادش به تو ، افتاده!

	جان
	(عصبی) نخیر! این اتفاق فقط به خاطر این افتاده که یه حرومزاده بهش زنگ زده... به پدرم زنگ زده و خبرش کرده!

	
	(سکوت- چند لحظه ای)

	آلما
	(بسیار خشک) من تلفن کردم!

	جان
	چی؟!

	آلما
	من همین که از نقشه ت باخبر شدم به لیون زنگ زدم و بهش خبر دادم.          می خواستم جلوی این کارا رو بگیره!

	جان
	(بلند) تو... تو خبرش کردی که بیاد اینجا و از گونزالس پیر تیر بخوره؟ آره؟ که سر من اینجوری بشه؟

	آلما
	(تند) علت همه اینا فقط کارای خودته! سهل انگاریا و هوسرانی های خودته!

	جان
	به من می گی هوسران؟

	آلما
	و سست!

	جان
	چی؟

	آلما
	گاهی وقتا یه حادثه غم انگیز باید اتفاق بیفته تا یه آدم سست خودشو جمع کنه!

	جان
	(بلندتر و بلندتر) عجب گیری افتادیم. شماها که انقدر پرهیزگار هستین و انقدر به خودتون اهمیت می دین به کجا رسیدین؟ کدوم گوشه این دنیا رو اصلاح کردین؟ منو باش که می خواستم اختلال اعصاب تو رو درمان کنم. تو علاج ناپذیری.

	آلما
	هر چی دلت می خواد بگو! فقط صداتو بیار پائین! (مکث) البته اگه برات مهمه که عربده مستانه تو پدرت نشنوه!

	
	(صدای گامهای آلما که دور می شود)

	جان
	صبر کن! بیا اینجا می خوام یه چیزی نشونت بدم!

	
	(آلما می ایستد- گامی برمی گردد)

	
	به این نقشه تشریح نگاه کن!

	آلما
	(با کمی فاصله) خوب؟

	جان
	هیچوقت جرأت نداشتی بهش نگاه کنی!

	آلما
	عقل از سرت پریده مگه نه؟

	
	(جان چند گامی به طرف آلما می رود)

	جان
	تو دم از سستی من می زنی اما خودت چی؟ یکبار جرأت کن و به عکس درونت نگاه کن!

	آلما
	اون تو هیچ چیز مهمی نیست!

	جان
	هه! تو فکر می کتی بدنت از برگ گل ساخته شده مگه نه؟ برگرد و نگاه کن! شاید برات مفید باشه!

	آلما
	تو... تو چطور می تونیوقتی که پدرت در حال مرگه اینطور رفتار کنی؟

	جان
	چطوری؟

	آلما
	رفتارت غیرقابل سرزنشه!

	جان
	نه به اندازه رفتار تو!

	آلما
	لااقل برای چند دقیقه م که شده ،...

	جان
	(قطع می کند) به اینجا نگاه کن!

	آلما
	خجالت بکش!

	جان
	(عصبی و خشمگین) حالا به اینجا نگاه کن! درس تشریح شروع می شه. این ناحیه بالا ، مغزه که تشنه چیزیه به نام حقیقت! اگرچه کمتر گیرش میاد اما دائما            تشنه شه! این قسمت وسط یعنی شکم همیشه گرسنه غذاس و پائینتر از اون...

	آلما
	(بلند) بس کن!

	جان
	من اینا رو تا اونجا که می تونستم سیراب کردم. تو چی؟ هیچکدومو! افتخارت هم همینه ؛ در حالیکه مغزت هم تشنه مونده... می فهمی؟ فقط ادا ! فقط پز ! فقط مزخرفات! حالا می تونی بری! درس تشریح تموم شد!

	آلما
	پس مفهوم آرزوهای انسان در نظر تو اینه! اما یادت باشه این چیزی که تو اینجا داری نقشه تشریح انسانه نه حیوان! یه چیز باقیه که تو این نقشه نشون داده نشده!

	جان
	هه! لابد منظورت همون چیزیه که به زبان اسپانیولی بهش می گن آلما نه؟

	آلما
	بله! دقیقا ! نشون داده نشده ، اما اونجاس! درست همونجا ! جایی که دیده نمی شه اما هست! و من با اون چیز بود که به تو علاقه داشتم با روح!

	جان
	(مکث- آرامتر- مهربانتر) این مسخره نیست؟ هه ! منم بیش از اونچه که تصورشو بکنی از روح تو واهمه داشتم... همیشه!

	
	(صدای دعا قطع می شود- واین میلر وارد می شود)

	واین میلر
	(با فاصله) حال دکتر بهتره!

	آلما
	اوه... شکر!

	واین میلر
	آلما ! دکتر با تو کار داره!

	آلما
	با من؟!!

	واین میلر
	می خواد... می خواد که براش آواز بخونی!

	آلما
	ولی من حالا نمی تونم!

	جان
	براش بخونین خانم آلما ! (ملتمس تر) برای پدر بخونین!

	
	(چند لحظه ای سکوت)

	آلما
	(آرام) بسیار خوب...

	
	(صدای گامهای آلما )
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	(سپس خانه کشیش- آلما در خانه تنهاست- از بیرون صدای جمعیت ، تشویق و هورا به همراه موزیک به گوش می رسد- صدای در که باز می شود و خانم و آقای واین میلر وارد می شوند)

	آقای میلر
	(به خانم واین میلر) خیلی خوب دیگه... اینم خونه! حالا دست منو ول کن! (نزدیک می شوند) نمی دونی امروز چقدر بداخلاق شده بود آلما !

	خانم میلر
	خودت بداخلاق شده بودی!

	آقای میلر
	جلوی بستنی فروشی که رسیدیم میخکوب شد. از جاش تکون نخورد، تا بالاخره براش بستنی خریدم. سفارش کردم بستنی رو بسته بندی کنن تا بیاره تو خونه بخوره اما تا از اونجا اومدیم بیرون شروع کرد به خوردن. آبرومو برد.

	خانم میلر
	خوشمزه س نمی خوری؟

	آقای میلر
	نه نمی خورم! نمی خورم!

	آلما
	بسه دیگه پدر! مگه بچه شدین!

	آقای میلر
	تو چرا درست لباس نمی پوشی آلما ؟ چرا به خودت نمی رسی؟ از دیدن اینکه اینطور مثل مریض ها هر روز صبح تا عصر تو خونه می شینی ناراحت می شم. تو که بیمار نیستی! اصلا از کارات سر درنمیارم.

	آلما
	من تختخوابها رو مرتب کردم ، ظرفها رو شستم. به بازار تلفن کردم و لباسها رو فرستادم لباسشویی. سیب زمینی ها رو پوست کندم ، نخودها رو خیس کردم و میز نهار رو هم چیدم. دیگه چیکار باید بکنم؟

	آقای میلر
	باید به خودت برسی و طاقت داشته باشی! همین!

	آلما
	(زیرلب) آه خدای من!

	
	(واین میلر نزدیکتر می شود)

	آقای میلر
	ولی شبها انگار خوب لباس می پوشی. آره. خودم صدای پاتو می شنوم که ساعت 2 و 3 نیمه شب از خونه می ری بیرون. چند بار تا حالا شنیدم.

	آلما
	بعضی وقتها شبها خوابم نمی بره ؛ ناچار می شم یه خورده راه برم تا خسته بشم تا... شاید خوابم بگیره.

	آقای میلر
	پس تکلیف من با حرفهای مردم چیه؟

	آلما
	بگین که رفتار من تغییر کرده و شما منتظر هستین که ببینین چطور عوض شده!

	آقای میلر
	یعنی چی؟!

	آلما
	(پریشان) آه... نمی دونم.

	آقای میلر
	حالا ... حالا خیال داری همیشه همینطوری به زندگی ادامه بدی؟

	آلما
	البته نه برای همیشه... شاید... شایدم دلتون می خواد اینطوری باشه...

	آقای میلر
	هیچ معلوم هست چی داری می گی؟ انقدرم اون انگشتر رو توی انگشتت نچرخون! همه ش مشغول همین کاری.

	خانم میلر
	(با فاصله) دعوا شده! دعوا شده!

	آلما
	بس کن مادر!

	
	(چند لحظه ای سکوت- صداهای بیرون بیشتر به گوش می رسد)

	
	بیرون چه خبره؟ رژه ست؟

	آقای میلر
	مگه تو روزنامه نخوندی؟

	خانم میلر
	مردم تو ایستگاه راه آهن رفته بودن استقبالش. بهش گلدون نقره دادن!

	آلما
	استقبال کی؟

	خانم میلر
	همون پسر همسایه مون! جان!

	آلما
	راست می گه پدر؟

	آقای میلر
	تو روزنامه م نوشته بودن.

	آلما
	من این روزا روزنامه نمی خونم.

	آقای میلر
	اون کاری رو که پدرش شروع کرده بود ، تموم کرده و حالا مردم دارن براش هورا می کشن. به نظر من که تنها فرد شایسته تشویق پدر مرحومشه!

	آلما
	(ناله ای می کند) آخ...

	آقای میلر
	آلما !... آلما ! چی شده؟!

	آلما
	حالم به هم خورد!

	آقای میلر
	می خوای دکتر خبر کنم؟

	آلما
	نه نه... هیچی لازم نیست... هیچی.. (زیرلب) من به کمک هیچ کس احتیاجی ندارم...
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	(سپس فضای خارجی با همهمه ای نسبی از عابران و سرو صدای گاه و             بیگاه اتومبیلهایی که به ندرت عبور می کنند- میکروفون با آلما است که قدم             می زند)

	آلما
	(زیرلب) اوه خدای من!

	نلی
	(از دور) خانم آلما !

	
	(صدای گامهای نلی که دوان نزدیک می شود)

	آلما
	(زیرلب) نلی!

	نلی
	(نزدیک ) سلام خانم آلما !

	آلما
	اوه... نلی! نلی ایول! چطوری؟!

	نلی
	رفته بودم خونه تون. برای اینکه ببینمتون. گفتن شما رفتین هوا بخورین. شانس آوردم دیدمتون.

	آلما
	(با ته خنده) آه... آره... امروز اولین روزیه که اومدم بیرون.

	نلی
	مریض بودین؟

	آلما
	نه ولی حالم چندان هم خوش نبود. تو بزرگ شدی نلی!

	نلی
	جدی؟! (می خندد- ذوق زده)

	آلما
	اینا چیه تو سبدت؟ داری از الان هدیه کریسمس می خری؟

	نلی
	زیادم تا عید نمونده خانم آلما !

	آلما
	صدات هم بهتر شده!

	نلی
	تو مدرسه آداب معاشرت و صحبت کردن یاد می گیریم. دارم سعی می کنم مثل شما صحبت کنم. مثلا به جای «حموم» بگم «حمام» !

	
	(هر دو می خندند)

	
	دیروز اونطوری حرف زدم جانی خیلی خوشش اومد!

	آلما
	(خنده اش را فرو می خورد) جانی؟!

	نلی
	بله همسایه شما ! دکتر دیگه!

	آلما
	آه...

	نلی
	راستی این خبری که راجع به شما شنیدم درسته؟

	آلما
	چی؟

	نلی
	شنیدم که دیگه تعلیم آواز نمی دین.

	آلما
	البته چون مریض بودم نمی تونستم تعلیم بدم.

	نلی
	پس یعنی...

	آلما
	حالا تا ببینیم.

	نلی
	من یه نفرو می شناسم که از شما خیلی رنجیده!

	آلما
	کی؟ برای چی؟

	نلی
	همون کسی که می گفت شما از دیدنش خودداری کردین!

	آلما
	منظورتو نمی فهمم.

	نلی
	یعنی نخواستین که ببینینش!

	آلما
	خوب من... من تو چند ماه گذشته هیچ کسو ندیدم!

	نلی
	فراموش کنین! می خوام هدیه شما رو الان بدم!

	
	(صدای جابجایی بسته ها در سبد- یکی را بیرون می آورد)

	آلما
	نلی... نلی... نیازی نیست تو به من هدیه بدی.

	نلی
	برای چی؟

	آلما
	من توقعی ندارم.

	نلی
	یع از این همه زحمتی که با صدای بدم به شما دادم؟

	آلما
	این چه حرفیه نلی؟

	نلی
	بفرمائید!

	آلما
	اوه! 

	
	(می گیرد- رد و بدل شدن بسته)

	نلی
	بازش کنین!

	آلما
	نمی خوای بهم بگی کی ازم رنجیده؟

	نلی
	خودتون می فهمین.. یعنی می گم! اینو باز کنین! می فهمین!

	آلما
	این انقدر قشنگ بسته بندی شده که حیفم میاد بازش کنم!

	نلی
	چون مال شما بود دقت بیشتری کردیم!

	آلما
	(در حال باز کردن) اصلا به فکر رسیدن سال نو نبودم! اوه... چه دستمال زیبایی! خدای من!

	نلی
	البته من خوشم نمیاد دستمال هدیه کنم چون کمتر معموله!

	آلما
	من خیلی دوست دارم نلی!

	نلی
	خوشحالم! بو کنین!

	آلما
	(بو می کند) چه عطری! خیلی بیش از اونچه بتونی فکرشو بکنی از این هدیه ممنونم. خیلی خوشحالم کردی.

	نلی
	پس کارت چیه؟

	آلما
	اوه بله کارت! (بازش می کند) بذار ببینم «تبریک سال نو به خانم آلما. از طرف نلی و .......... جان» ؟!!

	نلی
	(ذوق زده می خندد) بله جان! گفتم که می فهمین. دیشب تو بسته بندی هدایا به من کمک می کرد. وفتی نوبت شما رسید کلی درباره تون حرف زدیم. 

	آلما
	(کمی بهت زده) یعنی... ازم تعریف کردین؟

	نلی
	«تعریف» ؟! هه ! وصفتونو به آسمون رسونده بودیم. جانی درباره نفوذی که شما روی اون دارین حرف می زد.

	آلما
	نفوذ؟! من ؟!!

	نلی
	جان می گفت در تابستون گذشته خیلی گمراه شده بوده و شما خیلی نصیحتش کردین. تعریف می کرد که چطور از حرفهاتون الهام گرفته. می گفت که بعد از مرگ پدرش شما بیشتر از هر کسی در تسکین و بیداری و موفقیتش موثر بودین... اون می گفت... 

	
	(آلما به یکباره راه می افتد)

	نلی
	(متعجب) اِ... کجا خانم آلما ؟!

	آلما
	(در حال دور شدن) می رم از چشمه آب بخورم!

	نلی
	(بلند) ولی خانم آلما !

	آلما
	(دور) از هدیه ت ممنونم نلی . می رم خونه. بهتره تو هم بری. خداحافظ!

	نلی
	اوه... خدانگهدار... (آرام) خانم آلما !

	
	                                        موزیک

	
	

	
	(سپس مطب دکتر- چند ضربه به در می خورد)

	جان
	بله؟

	
	(صدای باز شدن در- آلما وارد می شود- در بسته می شود)

	آلما
	(پس از چندی مکث نزدیک می شود) چیه؟ چرا انقدر تعجب کردین؟ نمی خواین سلام کنین؟

	جان
	آه... سلام!

	آلما
	چقدر اینجا روشنه! همه چی می درخشه!

	جان
	خوب... اثاثیه تازه!

	آلما
	اوهوم... به نظر همه چیز عوض شده جز نقشه تشریح!

	جان
	برای اینکه بدن همیشه همونیه که بود! با همون اعضاء !

	آلما
	اوم... راستش اینجام چون مدتیه از گلودرد رنج می برم.

	جان
	آه... این روزا خیلی از مردم مبتلان! این بخاری دیواری ها برای خونه های ما جنوبیا کافی نیست.

	آلما
	اوهوم. بیرون هوای خیلی بدیه!

	جان
	راستی؟ من از خونه بیرون نرفتم.

	آلما
	باد نزدیک بود پر کلاهمو بکنه! (آرام می خندد)

	جان
	لطفا بشینید خانم آلما !

	آلما
	آه... اگه مزاحم شما هستم...؟

	جان
	نه نه ... موقعی که مریض بودین به منزلتون تلفن کردم ولی پدرتون گفتن که حاضر نیستین دکتر شما رو ببینه.

	آلما
	من احتیاج به استراحت داشتم. دلیل دیگه ای در کار نبود. شمام که بیشتر اوقات در شهر نبودین.

	جان
	بله اغلب در لیوان مشغول تکمیل تحقیقات پدر مرحومم درباره تب واگیردار           بودم.

	آلما
	و ظاهرا به کشف بزرگی هم نائل شدین.

	جان
	در واقع با کارای خوب گذشته رو جبران می کردم.

	آلما
	از این بابت خیلی خوشحالم! 

	
	(مکث – آلما بلند می شود- صدای قدمهای آرام)

	
	در این مدت حال من خیلی خوب نبوده. خیلی وقتها در فکر اون چیزی بودم که تابستون گذشته بهم گفتی. «همزاد» ! گفتی که همزاد دارم. من بالاخره به معنی این لغت پی بردم. فهمیدم که همزاد یعنی یه آدم دیگه در قالب من. یک من دیگه... حالم اصلا خوب نبود. فکر می کردم مرگم نزدیکه.

	جان
	باز هم قلبتون ناراحت بود؟

	آلما
	چرا انقدر رسمی با من رفتار می کنی؟

	جان
	........

	آلما
	(نزدیکتر می شود) یکبار در جواب تو گفتم «نه» ! اون شبی که اونجا نمایش خروس جنگی بود و مردم دیوانه وار فریاد می کشیدن. مطمئنم که یادته. اما حالا عقیده م عوض شده. اصلا اون دختری که اون شب گفت «نه» دیگه وجود نداره. دیگه زنده نیست. تابستون گذشته مرد! از دود چیزی که درونش داشت می سوخت خفه شد! اون دیگه زنده نیست. اما انگشترشو به من سپرد می بینی؟! همون انگشتری که تو دوست داشتی. وقتی انگشترشو می ذاشت تو دستم گفت: «بخاطر داشته باش که من دست خالی مردم اما تو حتما چیزی به چنگ بیار!» من           گفتم : «پس تکلیف غرور چی می شه؟» و اون جواب داد: «هر وقت غرور            بین تو و اونچه که برات ضروریه حائل شد ، فراموشش کن!» حالا فراموش        کردم . جواب تو چیه؟ (مکث- سکوت) «نه» ؟ (مکث- سکوت) آه... پس            می گی... «نه» !

	جان
	من.. من برای حقیقت احترام قائلم. هه! برای شما هم! بذارین چیزی بگم. در بحثی که بین ما بود ، شما پیروز شدین!

	آلما
	چه بحثی؟

	جان
	بحثی که درباره نقشه تشریح داشتیم. یادتون نیست؟

	آلما
	اوه... نقشه تشریح!

	جان
	من به درستی حرف شما پی بردم. معتقدم که چیز دیگه ای هم اونجاست. یه چیز غیرمادی به باریکی دود.

	آلما
	لابد حالا می خوای بگی که یک عامل معنوی بین ما دو نفر حائل شده.

	جان
	یعنی نمی تونین باور کنین که به این موضوع صمیمانه اعتقاد دارم؟!

	آلما
	شایدم اینطور باشه. (صدایش می لرزد) حالا دیگه لازم نیست اینطور منو گول بزنی.

	جان
	من نمی خواستم شما رو گول بزنم.

	آلما
	سعی نکن دلداریم بدی. گفتی که... آه... اصلا خوبه راحت بگیم. با صراحت و صداقت! بسیار خوب. دیگه لازم نیست این راز پنهان بمونه که من بهت علاقه دارم. هرگز هم پنهان نبوده. از همون روزی که خواستم نام مجسمه فرشته رو با دست بخونی. بله این مصیبت به اون زودی شروع شد و تا بحال هم یک لحظه از من دست برنداشته. چه بسا روز به روز تشدید شده. و حالا میل دارم بهم بگی که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا من شکست خوردم؟ چرا تو به حد کافی نزدیک شدی اما نزدیکتر نیومدی؟

	جان
	خوب... هر وقت ما دو نفر با هم بودیم یعنی در هر بار هر کدوم از ما سعی کردیم چیزی رو در دیگری پیدا کنیم که خودمون هم از ماهیتش بی خبر بودیم!

	آلما
	جالبه. حالا وضع ما عوض شده. تو به طرر فکر من معتقد شدی و من به طرز فکر تو! دور دست تو افتاده! آه... هوای اینجا بوی اتر می ده ؛ سرم داره گیج        می ره.

	جان
	الان پنجره رو باز می کنم.

	آلما
	لطفا !

	
	(صدای گامهای جان- باز شدن پنجره- حجم صدای بیرون افزایش می یابد- برگشت گامها)

	
	آه... بهتر شد. اون قرصهای سفیدی که بهم دادی یادت میاد؟ همه شو تموم کردم.. می خوام بازم داشته باشم.

	جان
	براتون می نویسم!

	
	(جان پشت میز مشغوا نوشتن نسخه می شود- در ناگهان باز می شود و نلی با فریادهای سرخوشانه وارد می شود)

	نلی
	همه ش.... وای خانم آلما سلام!

	آلما
	سلام نلی!

	نلی
	جانی... همه ش دور شهر می گشتم و فریاد میزدم.

	جان
	چیو فریاد می زدی؟

	نلی
	به همه مژده می دادم.

	جان
	قرار نبود تا مدتی به کسی خبر ندیم نلی؟

	نلی
	(می خندد) آخه  نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم . اوه خانم آلما ، به شمام گفته؟

	آلما
	(آرام) لازم به گفتن نبود نلی ، من خودم حدس زدم.. از کارت تبریکی که اسم هر دوی شما روش بود.

	نلی
	پس شما اولین کسی بودین که خبر داشتیم.

	آلما
	(نامتعادل) باعث افتخار... منه نلی!

	نلی
	به انگشتم نگاه کنین ، این هدیه ای بود که نمی شد نشون بدم!

	آلما
	آه... نگین خیلی قشنگی داره نلی!

	جان
	آه ببخشیدش خانم آلما ! نلی هنوز مثل بچه هاس!

	نلی
	اوه جانی! (می خندد) خانم آلما خواهش می کنم تو عروسی ما آواز بخونین! خواهش می کنم.

	آلما
	(بلند می شود) من باید برم!

	جان
	بله... اینم نسخه تون!

	
	(صدای رد و بدل شدن کاغذ)

	آلما
	متشکرم! همین الان می رم داروخانه!

	
	(صدای گامهای آلما)

	نلی
	یادتون باشه خانم آلما ! اولین یکشنبه سال نو!

	
	(صدای باز و بسته شدن در)                    موزیک

	
	(در فروکش آلما در پارک نشسته است- صدای آب چشمه- صدای گامهایی که نزدیک می شوند- مرد جوانی است که به قصد آشامیدن آب و شستن دست و صورت نزدیک شده است- صدای آب)

	آلما
	(به مرد) آب... خنکه مگه نه؟

	مرد جوان
	اِ... شما چیزی گفتین خانم؟

	آلما
	(خسته) گفتم آب خنکه!

	مرد جوان
	آه بله... البته خنک و گوارا... تو این فصل طبیعیه!

	آلما
	همیشه همینطور خنکه!

	مرد جوان
	راستی؟

	آلما
	بله... حتی تابستون. آب از عمق زیادی می جوشه!

	مرد جوان
	پس برای همینه که انقدر خنکه!

	آلما
	شما اینجا غریبین؟

	مرد جوان
	آه من... من از فروشنده های دوره گردم.

	آلما
	آهان! پس از این فروشنده هایی هستین که دائم در حال سفرند (به ملایمت              می خندد) اما شما جوونترین! درضمن مثل اون فروشنده هام چاق نیستین!!

	مرد جوان
	(می خندد) خوب من... من به تازگی اومدم تو اینکار. برای یه شرکت کفش سازی کار می کنم.

	آلما
	زندگی فروشنده های دوره گرد زندگی جالبیه ، اما همیشه تنها هستن!

	مرد جوان
	حق با شماست! اِ... شما خسته به نظر می رسین.

	آلما
	من ؟ خسته؟  (نیم خند) بله... کمی! الان قرص آرامبخش خوردم

	مرد جوان
	خواب آور؟

	آلما
	اوه... این قرص منو به خواب نمی بره. فقط اعصابمو تسکین می ده.

	مرد جوان
	ناراحتی تون برای چیه؟

	آلما
	راستش توی یک بحث پیروز شدم!

	مرد جوان
	(گیج- می خندد) اینکه خوشحالی داره.

	آلما
	اما این بحث ، بحثی نبود که مایل به بردنش باشم. باخت رو ترجیح می دادم.

	مرد جوان
	خوب راستشو بخواین من هم ناراحتم.

	آلما
	برای چی؟

	مرد جوان
	کاری که دارم اولین شغلمه و... و می ترسم که شکست بخورم. یعنی خوب ازعهده ش برنیام.

	آلما
	(مشغول کاوش در کیف خود می شود) پس... پس شمام یکی از این قرصها رو بخورین.

	مرد جوان
	(می گیرد) متشکرم!

	آلما
	خواهش می کنم. حالا از اثر آرامبخش این قرصها تعجب خواهید کرد. شماره این دارو 96814 ئه. این شماره برای من مثل شماره تلفن فرشته ها می مونه.

	
	(هر دو می خندند)

	
	زندگی پر از نعمتهای کوچیکی از قبیل این قرصهاست. (نفس عمیقی می کشد)

	مرد جوان
	مثل اینکه خوابتون میاد.

	آلما
	اوه... نه. فقط چشمهامو بستم. می دونین الان چه حالی دارم؟ حس می کنم که مثل یه نیلوفر آبی ام. مثل یه نیلوفر آبی که روی مرداب شناوره.

	مرد جوان
	اوه...

	آلما
	اسم من آلماس. آلما به زبان اسپانیولی یعنی «روح» . اسم شما چیه؟

	مرد جوان
	من... (لبخند) ... اسم من آرش کرامره! از دیدنتون خوشوقتم.

	آلما
	منم همینطور!

	مرد جوان
	(با تردید) توی این شهر ، بعد از غروب آفتاب چیکار باید کرد؟

	آلما
	کارایی که بعد از غروب می شه برای وقت گذرونی کرد زیاد نیستن. اما کنار دریاچه یه جاهایی هست که وسایل تفریح اونجا جمع شده. من یکی شو می شناسم. کافه مون لیک (moon lake) . الان مدیرش عوض شده اما گمون نمی کنم تغییری کرده باشه.

	مرد جوان
	پس... پس به نظر شما ما چرا اینجا نشستیم؟!

	آلما
	نمی دونم! (می خندد)

	مرد جوان
	(او هم می خندد) پس شمام موافقیت؟

	آلما
	من خسته م. دوست دارم خستگی در کنم.

	مرد جوان
	خیلی خوب... الن یه تاکسی صدا می کنم. (در حالیکه دور می شود) تاکسی!... تاکسی!

	
	(صدای گامهای مرد جوان که به دنبال تاکسی دورتر می شود- آلما در تنهایی            نفس عمیقی می کشد و بی رمق و خسته می خندد- خنده اش که بیشتر به گریه          می ماند)

	
	                    (موزیک اوج می گیرد)
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